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شــود. مهدیار گفت: ایــن کتاب مــرا جــذب کــرد ولــی مــن، هم 
سابقه مهندسی داشته ام و هم پژوهشگر و فعال حوزه روایت 
پیشرفت هستم و اگر شاید به سمت داستان نمی رفتم نیز آن 
را می خواندم، ولی تصور هم نمی کنم بتواند در جذب مخاطبانی 
مانند دانــش آمــوزان سال های آخر دبیرستان و دانشجویان 
ــن کار  کــارشــنــاســی و کــارشــنــاســی ارشــد مــوفــق بــاشــد. بـــرای ای
می بایست برخی مقاطع زندگی، آرزو و شخصیت اصلی داستان 

را بسیار پررنگ تر می کرد.
ما نقطه اوج یا طلایی در کتاب نداریم. مثا هیچ  چیزی درباره 
 
ً
دوران کارشناسی آرزو در این کتاب نمی خوانیم. این اتفاقا

مقطعی است که می تواند مسأله اصلی بسیاری از مخاطبان 
کتاب باشد. شاید همین باعث شود کتاب اثرگذاری نقطه ای 
ــری کــه خواننده را به  و دقیقی بــر خواننده نداشته بــاشــد؛ اث
حرکتی مشخص در زندگی واقــعــی اش متمایل کند. مهدیار 
افزود: همسفر شدن با قهرمان داستان است که داستان را 
برای مخاطب جذاب می کند. ما باید در داستان حدیث نفس 

داشته باشیم؛ چیزی که در این اثر زیاد نمی بینیم.
، نویسنده کتاب  پس از صحبت های آقایان دانشگر و مهدیار
گفت: ما از همان اثر اولی که در روایت نانو نوشتیم، دغدغه 
شناخت دقیق مخاطب را داشتیم. رفیعی افزود: تجربه، ما را 
به سمت داستان رهنمون کرد و هر قدر به سمت داستان 
آمدیم، بازخورد بهتری از مخاطبان گرفتیم. او گفت که با توجه 
به فعالیت خودم در حوزه علم و فناوری و آشنایی نزدیک با 
بسیاری از شرکت های دانش بنیان باید بگویم واقعیت این 
اســت که بسیاری از ایــن شرکت ها نقاط طلایی یا اوج خیلی 
شاخصی ندارند و ما هم سعی کــرده ایــم مسیر واقعی آنها را 

نمایش دهیم. به نظر من یکی 
از نقاط قوت کتاب بــرخــورداری از 
خرده روایت های متعدد در مسیر 
ــنــیــان  یـــک کـــســـب وکـــار دانــش ب
ــت. خــرده روایــت هــایــی مانند  اس
مــذاکــره یک فناور با یک شرکت 
ــی کـــه در مسیر  ــع ــای بــــزرگ یـــا وق
تــبــدیــل ایــــده بـــه یـــک محصول 

خ می دهد. فناورانه ر
مهدیار در پاسخ به این صحبت 
 کــار ادبــیــات 

ً
رفیعی گــفــت: اتــفــاقــا

ــفــت بـــا واقـــعـــیـــت اســـت.  مــخــال
ــات بـــایـــد بـــتـــوانـــد بـــــرای جا  ــ ــی ــ ادب
ــا مــفــهــوم  ــده یـ ــ انـــداخـــتـــن یـــک ایـ
ــا نقطه اوجــــی را  ــــزرگ ی چــیــزی را ب

اتفاقاً کار ادبیات 
مخالفت با 

واقعیت است. 
ادبیات باید بتواند 

برای جاانداختن 
یک ایده یا 

مفهوم، چیزی را 
بزرگ کند یا نقطه 

اوجی را ترسیم کند 
تا مطلب را به جان 

مخاطب بنشاند. 
یا حتی ممکن 

است اصلًا چیزی 
را نداشته باشیم و 
آن را تخیل کنیم. 

این تخیل می تواند 
جامعه را به سمت 

آن نقطه پیش 
ببرد


